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ةاحمولوع،ونىاتى،مارضويحملالشىء نذارھان،يجبأنیدمةا:انىلاال»
،نالحكمبحایةالیهطرضعاويحملاءالتىيمکنأناعخجیعالافرضارازاً.ویلزمهةلالحق

ةفىارناوجبذلکزوالالحكم». عتودا ااعشىءفرضارو
در دوم فصل بود. مقاله فهرست اول فصل بود، فصل هفت بر مشتمل برهان کتاب هفتگانه مقالات از دوم مقاله
برهان مقدمه عنوان به قضیه اي که می دانیم ذاتیت. از باشد عبارت که است برهان مقدمات شرایط از یکی با ارتباط
ضروري باشد، ذاتی که است یقینی البرهان کتاب در منطقیین دیدگاه از قضیه اي و باشد یقینی که می گیرد قرار
برهان مقدمه قهراً و بود نخواهد یقین مفید یقین، بر مشتمل قضیه بود، مبرا صفات این از اگر که باشد کلی و باشد

نمی گیرد. قرار هم
مورد در بحث دوم فصل در دارد. خاصی معناي برهان باب در کلیت و ضرورت ذاتیت، یعنی این ها از یک هر اما
داشته ذاتیت موضوع، براي محمولش که باشد قضیه اي یعنی باشد؛ ذاتی باید برهان مقدمه است. ذاتیت شرط

چه؟ یعنی ذاتی باشد،
مجازاً. نه و باشد موضوع بر عارض حقیقتاً بشود بار حقیقتاً موضوع بر که محمولی که عارضی یعنی ذاتی

چه باشد، محمول این بود، اگر موضوع این محمولی. و داشتیم موضوعی ما اگر که است این جمله این معناي
نباشند. یا باشند دیگري موضوعات چه باشد؛ موضوع این بود، اگر محمول این نباشند. یا باشند دیگري محمولات
موضوع نبود، محمول این قیود از قیدي اگر نباشد. محمول نبود، موضوع این قیود از قیدي اگر طرف، آن از
خود قیود با موضوع اگر یعنی باب این در موضوع بر محمول حمل بودن حقیقی معناي کلمه: یک به نباشد.
اگر و باشد بوده حتماً موضوع داشت، وجود خود قیود با محمول اگر و باشد موجود حتماً محمول داشت، وجود
باشد، موضوع بود، محمول اگر و نباشد دیگري محمول هیچ دیگري، چیز هیچ گرچه باشد، محمول بود، موضوع

نباشد. دیگري موضوع هیچ گرچه
می فرمایند). دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است. کافی باشد موضوع همین یعنی استاد:
می فرمایند). دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

محمول این ـ می شود مشخص مثال ها در حالا ـ نباشد هم دیگري موضوع هیچ اگر یعنی داریم. کار خیلی استاد:
بود این داشتند طباطبایی علامه مرحوم که تعبیري گذشته فصل در باشد یادتان اگر هست. موضوع این چون هست،
ةوعاحمول»، رھانذادمةانأنهيجبأنی» گذشته، فصل اول صفحه «بينفافىل»، که

می شد؟ گفته چه به ذاتی عارض یا محمول حالا
«وامايحملالشىءفى اصطلاح: آخرین «وا»، بود: این ما بحث مورد اصطلاح داشت. اصطلاحاتی
«ویبأنهمولایموعهأوموع می کنیم. عرض الآن که است دیگري تعبیر این که ،«سالا

می کنیم. عرض الآن باز که است دیگري تعبیر هم این که موعهمأخوذفىهأوفىاوع»،
این در تعبیر اولین پس بود. سوم تعبیر کردیم عرض الآن که تعبیري این اما داشتیم اول فصل در تعبیر تا دو
شیء خود بر می شود حمل «يحملالشىءةلاازا»، که است عارضی ذاتی عارض شد، این دوم فصل
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که آنچه همه کنیم فرض ما اگر که بود گونه این حقیقی حمل تفسیر شد، تفسیر هم گونه این مجازاً. نه و حقیقتاً
می شود. حمل موضوع این بر محمول این نشود، حمل موضوع این بر یک هیچ است حمل قابل موضوع این بر
کدام هیچ به نسبت ـ می تواند! ـ باشد موضوعشان می تواند که محمولاتی به نسبت موضوع این کنیم فرض ما اگر

ذاتی. می گوییم را این هست، محمول این موضوع موضوع، این باز نگیرد، قرار موضوع
است؟ شرط معنا این به ذاتیت برهان، مقدمه در چرا اینکه بر کنند استدلال می خواهند طباطبایی علامه مرحوم

در ایساغوجی. باب ذاتی از است اعم برهان باب ذاتی که می پردازند این به بعد می کنند، استدلال این که بعد
بود، خواهد غریب گفتیم، که معنا این به نباشد، ذاتی محمول اگر عارض، اگر که می فرماید مسئله، این با ارتباط
در حکم بود، غریب محمول اگر غین. با است غریب محمول مقام در برهان باب در ذاتی محمول غین. با غریب
موجب نباشد، صادقه قضیه اگر نیست. صادقه قضیه نبود، ثابت الأمر نفس در حکم اگر نیست. ثابت الأمر نفس
باب در که یقین که کردیم عرض عزیزان، باشند نکرده فراموش اگر کنم، عرض پرانتز در نیست. نتیجه به یقین
برهان باب یقین در شرط این باشد. هم واقع با مطابق که جازمی اعتقاد آن از است عبارت است مطرح برهان
عارض ما عارض اگر است. برهان باب در یقین این هست، هم خارجی واقع با مطابق که جازمی اعتقاد آن هست
عارض عارض، اگر اما است. ثابت الأمر نفس در موضوع این براي عارض این بجوشد، موضوع دل از باشد، ذاتی
الأمر نفس در اگر نیست. ثابت الأمر نفس در موضوع این براي عارض این نجوشد، موضوع دل از نباشد، ذاتی
نیست. منتج نبود، صادقه و بود کاذبه قضیه اگر نیست. واقع با مطابق که است کاذبه قضیه شما قضیه نبود، ثابت

الامر. نفس یعنی واقع است، شرط واقع با مطابقت برهان باب یقین اینکه به خاطر
هستند اصول اهل که کسانی خواندید، شما منطق در البته را این مطلب، تفصیلی بیان اما بود اجمالی بیان یک این
موضوع بر عارض است. مطرح بحث این کفایه مقدمه در باشد خوانده کفایه کسی اگر خواندند، هم اصول در
عارض است، گونه سه بی واسطه عارض باواسطه. عارض و بی واسطه عارض است: قول دو تقسیم بندي یک در

است. گونه سه هم باواسطه
باواسطه عارض است. معروض از اخص یا است، معروض از اعم یا است، معروض مساوي یا بی واسطه عارض

شد؟ قسم چند مجموعاً اخص. واسطه با یا است، اعم واسطه با یا است، مساوي واسطه با یا هم
ذاتی عرض اول قسم یعنی قسم، این که می فرماید علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم قسم. شش
معروض با مساوي شد، حمل معروض بر بی واسطه ما عارض اگر است. غریب عرض دیگر قسم پنج این است،
حمل بی واسطه یا اخص، چه و اعم چه مساوي، چه شد، حمل باواسطه اگر اما است. ذاتی عرض عرض، بود،
ذاتی عارض عارض، و است غریب عارض عارض، موارد از گونه این در اخص، یا بود اعم عارض خود ولی شد

چرا؟ نیست،
بر عارض حقیقت در عارض این آیا که می پرسم شما از من معروض، از باشد اعم ما عارض اگر که می فرماید

است؟ معروض از اعم امري یک بر عارض یا است معروض
خصوصیت اخذ پس شد، معروض از اعم امري یک بر عارض اگر است. معروض از اعم امري یک بر عارض قهراً
مثال این «الاانماشٍ»، گفتم: یا است. حساس «الااناسٌ»، گفتم: من اگر است. لغو معروض در

است؟ انسان از اعم یا است انسان با مساوي مشی الآن است، دقیق تر دوم
می گویی؟ دروغ چرا «الاانماش»، گفتی: چرا است. انسان از اعم

«الحیوانماش».
کردي؟ اخذ را نطق موضوع، در چرا

کردي؟ اخذ را بودن ناطق موضوع، در چرا
ندارد. نقشی هیچ محمول در ندارد. نقشی هیچ حکم در بودن ناطق اینکه حال

ابتداي این چاپی نسخه در چون فعلاً، متن براساس هم آن نشود. اشتباه می کنیم، نقل را طباطبایی علامه نظر داریم
به شده، ذکر حاشیه در آمده، چاپی در که آنچه که آمده دیگري عبارت سطر ده جایش به نیامده، هیچ فصل این
چون باشد، طباطبایی علامه مرحوم مصححه نسخه چاپی نسخه آن می دهیم احتمال ما که می رسیم هم حاشیه آن
آن می کنیم، بیان را متن داریم فعلاً است. آمده متن در که آنچه تا است اقرب واقع نظر به آمده حاشیه در که آنچه

ایشان. دارد مخالف چون طباطبایی، آقاي نظر براساس هم
است. غریب عارض عارض، این هم باز باشد، معروض از أخص و باشد بی واسطه عارض موضوع، بر عارض اگر

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است؟ غریب عارض عارض، چرا
موضوع؟ از حصه اي بر یا است موضوع همه بر عارض آیا عارض، این که می پرسم شما از من اینکه به خاطر

گفتی؟ دروغ چرا کردي؟، بار همه بر شما چرا پس موضوع. از حصه اي بر
که نطق به مقید حیوان نیست. ضاحک که حیوان می گویید، دروغ دارید «الحیوانضاحک»، بگویید: شما اگر

«الحیوانضاحک»؟ می گویی چرا است. ضاحک است، انسان
یا می جوشد ضحک حیوان دل از ـ است! زده گره الامر نفس به طباطبایی آقاي که ببینید را ذاتی ـ الامر نفس در

انسان؟ دل از
ذاتیه قضیه اینکه حال و نیست ارتباطی نیست، ملازمه اي الامر نفس در ضحک و حیوان بین پس انسان. دل از

مجازاً. نه باشد، بار موضوع بر محمول حقیقتاً که بگو یا الامر نفس در که بود قضیه اي
چه؟ یعنی مجاز

فضل از گفت: «زیداه»، می گفت: «زیدٌاه»، می گوید: که دیدید «الاانطق»، می گویم: من یعنی
حاصل؟! چه را تو پدر

«الحیوانضاحکالحصةالتىهىةاطق»! می گویم: بعد «الحیوانضاحک»، می گویم: حالا
می پیچانی؟ گردنت دور را لقمه چرا «الاانضاحک»، بگو: دفعه یک

ببخشید! «الحیوانماش»، یعنی «الاانماش»، بگویم: می خواهم «الاانماش»، بگویم: من یا
«الاانماش»؟ می گویی: چرا «الحیوانماش». بگو: ته»، واالحیوانماشبهاعتبار»

با مساوي و بی واسطه ببخشید، نیست. مشکلی هیچ باشد، بی واسطه موضوع بر ما عارض اگر حقیقت در پس
است، غریب عرض عرض، باشد، معروض از اخص یا معروض از اعم اگر اما نیست. مشکلی هیچ باشد، معروض

کردیم. فرض ما که اعتبار این به
باشد. باواسطه اگر اما باشد. بی واسطه که بود صورتی در این

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
به خاطر اصلاً «إناناةفىاثالسجان»، گفت: «الاانعجب». بفرماید شما استاد:
فراوان کتاب ها در هم خواندیم، قبلاً را مثال هایش چون زدیم، مثال مطلب تقریب براي فقط نزدیم، مثال همین

است.
مشخص که باشد اخص یا اعم اگر که می فرماید علامه مرحوم باواسطه عارض باواسطه. عارض سراغ آمدیم

چرا؟ است.
است. غریب اخصش و اعم أولی طریق به باواسطه عارض بود، غریب اخصش و اعم بی واسطه عارض اگر چون
مساوي باواسطه عارض اگر که می فرماید علامه مرحوم باشد. مساوي ما باواسطه عارض که آنجا می ماند تنها

واسطه؟ معروض یا است واسطه این ما معروض گفت باید واقع در باشد
واسطه. توسط به کنیم بار واسطه معروض روي بر را حکم می خواستیم ما اینکه حال و واسطه.

در و کنیم بار موضوع بر مستقیماً را حکم می توانیم ما باشد، مساوي واسطه اگر ـ کنید! دقت ـ اخري: عبارت به
شده عارض لذا موضوع، خود بر نه و کردیم بار مساوي بر چون لذا و است حکم واسطه، این موضوع حقیقت

غریب. عارض
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد است. واسطه معروض یا نه، یا استاد:
گفتم! چه موقع آن که نمی دانم من استاد:

است؟ کدام واسطه؟، این معروض یا است واسطه این ما موضوع حقیقت در آیا
تعبیر لذا مستقیماً. باشد معروض می تواند واسطه معروض این خود یعنی باشد، مساوي واسطه شد قرار وقتی
و غریب به می شود تبدیل می دهیم، قرار واسطه با ما اینکه پس .«سالافىعونا» که است این

نیست. ذاتی عرض عرض، دیگر
«اللاانى:». نکند: پیدا تراکم عبارت که ببینید را عبارت مقدار یک

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
این براي می شود مقدمه خودش باواسطه دانش پژوه: دارد. مثال فراوان خودش است، مثال از پر فصل این استاد:

اصطلاح. به مقدمات

www.rezaitehrani.ir3
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ذاتی اعراض که علوم در ما که می کند بحث هم طباطبایی علامه مرحوم خود که است بحثی یک این حالا استاد:
کنیم؟ درست را ذاتیت باید چطور آنجا کنیم؟، چه آنجا است، متساوي ما

اولی ذاتی عارض هر چون است، اولی غیر و اولی عارض بین فرق حقیقت در که است بحثی همان این وقت آن
می رسیم. آن به فصل همین در إن شاءاالله را این هست. ذاتی اولی عارض هر اما نیست.

می بوده اینکه است واجب برهان مقدمه ةاحمولوع»، نذارھان،يجبأنیدمةا:انىلاال»
«مارضويحملالشىء ذاتی به ما می کنیم قصد «ونىاتى»، موضوع براي ةاحمول»، ذا» باشد
این از مراد نشود، اشتباه مجاز این از مراد مجازاً. نه حقیقتاً شیء بر می شود حمل که چیزي لحقةلاازاً»،

نیست. ادبی مجاز است اسناد در مجاز مجاز
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

موقع یک است، جاري رودخانه ـ می زدیم! مثال مکرر قبلاً ـ می گویم من موقع یک ببینید حقیقت در یعنی استاد:
است؟ مجاز یا است حقیقت است، جاري رودخانه است. جاري رودخانه آب می گویم

که حیوانیتی آن بگویم می خواهم «الاانماش»، که گفتم اگر می کنم، عرض مثال باب از اگر من است. مجاز
در مجاز نه است، اسناد در مجاز مراد مجاز است. مجاز این دادم. نسبت انسان به «الحیوانماش»، است انسان در

نشود. اشتباه ادب، علم
این به ذاتی این دارد لازم «ویلزمهفرضاراعخجیعالااءالتىيمکنأنضعاويحملیهطرالیة»،
قضیه محمول آن بر و بگیرد قرار موضوع است ممکن که اشیائی همه شدن برطرف شود فرض اگر اینکه را معنا
«يمکنأنضعأويحمل گفت: لذا بگیرد، قرار موضوع قضیه موضوع برایش و بگیرد قرار محمول یا بشود حمل
«وفرض ولی است محفوظ خودش سرجاي حکم ،«نالحكمبحا» قضیه طرف دو هر یهطرالیة»،
که قیودي از قیدي کوچکترین چیزي، یک ارتفاع شود فرض اگر ةفىارن»، عتودا ااعشىءار

است. حکم زوال مایه این «اوجبذلکزوالالحكم»، طرف دو در است معتبر
می گیرد قرار معروض موضوع و موضوع براي می شود حمل محمول داریم؛ محمولی و داریم موضوعی ما ببینید
موضوع همین اینکه چه محمولاتی، براي بگیرد قرار موضوع می تواند خود من موضوع این حالا محمول. براي
قرار موضوع می تواند من قضیه موضوع است. مطب تا دو این موضوعاتی. براي بگیرد قرار محمول می تواند من
محمول این همین طور؛ هم من محمول موضوعاتی. براي بگیرد قرار محمول می تواند و محمولاتی براي بگیرد

شد؟ فرض چند مجموعاً محمولاتی، براي باشد موضوع می تواند و موضوعاتی براي باشد محمول می تواند من
فرض. چهار

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
ما موضوعاتی، براي بگیرد قرار محمول می تواند محمولاتی، براي بگیرد قرار موضوع می تواند که گفتیم نه، استاد:
بگیرد قرار محمول محمولاتی، براي بگیرد قرار موضوع می تواند است، همین طور هم ما محمول گفتیم. این جوري
همین باز موضوع، بنویسید این جا جوري این بشود. درست که بکشید نقاشی شما این جوري موضوعاتی. براي
می تواند موضوعاتی، براي باشد محمول می تواند شما موضوع محمول. بنویسید این جا بکنید، هم این جا را کار
براي باشد موضوع می تواند و موضوعاتی براي باشد محمول می تواند شما محمول محمولاتی. براي باشد موضوع

محمولاتی.
محمول این هم باز کشیدیم، آن روي بطلان یک گذاشتیم، کنار را فرض چهار این تمام ما اگر اینکه یعنی ذاتی
این از قید یک اگر طرف؛ آن از اما است. محمول این خدمت در هم موضوع این است، موضوع این به برگشت
بر محمول یعنی ذاتی ذاتی. می گوییم را این رفت. بین از حمل رفت، محمول این از قید یک رفت، کنار موضوع

دیگر! موضوعات پدر گور است. بار موضوع این
دیگر! محمولات پدر گور است، محمول این موضوع موضوع، این

همچنین! و دیگر موضوعات پدر گور است، بار موضوع این بر محمول این برعکس،
است، داخلی قیود می گوییم اینکه بعداً می کنیم، عرض که موضوع این داخلی قیود از اگر کوچک قید یک اما
هست، موضوع داخلی حدود هست، الموضوع موضوع موضوع هست، الموضوع موضوع هست، موضوع چون
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همچنین و نیست حکم نیست، محمول بشود، برداشته موضوع قیود از قیدي کوچک ترین اگر هست. این ها همه
نیست. حکم نیست حمل دیگر بشود، حذف قیودش از قیدي اگر محمول؛ در

سه دو حال به تا باشید. داشته را تعدادشان تفاسیر لذا می کنند، تفسیر گونه این را ذاتی لذا است؛ ذاتی معنی این
«مایأخذفىهاوعأوموعاوع ذاتی، محمول که بگو یا ذاتی عارض که گفتند داشتیم. تعبیر تا

أویأخذفىاوع».
بعد که شده أخذ موضوع موضوع تعریف در یا شده أخذ موضوع تعریف و موضوع حد در که است آن ذاتی
محمول حد در موضوع یا است. شده أخذ موضوع حد در او اینکه یا موضوع مقومات تعریف در یعنی می گوییم
در محمول یا بود شده أخذ محمول حد در موضوع اگر باشد. شده أخذ موضوع حد در محمول یا باشد شده أخذ
موضوع می گوییم اینکه می دهیم. توضیح را این حالا بعداً لذا ذاتی، می گوییم را این بود، شده أخذ موضوع حد
فرق باشد الموضوع موضوع موضوع یا باشد الموضوع موضوع یا باشد موضوع حالا حدش، در باشد شده أخذ

است. شده أخذ حدّش در نمی کند،
چه؟ یعنی افطس مثال: باب از بپرسم شما از اگر من کنید فرض مثلاً

بینی کنید فرض حالا افطس. می گوید طرف را بینی از نوعی می زنند. منطقیین که مثالی «أنفاس»، بگویم:
نبود. هم ما مبتلابه است، بینی اي نوعی چه نمی دانم که کشیده

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
قلمی! می گویند را هیکل اینکه یا می گویند قلمی بینی مثلاً استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
چرا؟ است، شده أخذ ما محمول حد در ما موضوع الآن استاد:

بگویی؟ باید چه کنید معنی را افطس می خواهی شما
در محمول باشد، شده أخذ محمول در موضوع حالا می آید. حدش در که» «بینی اي این که، بینی اي بگویی باید
الآن تا نداریم. کاري مثال هایش به بگویم می خواهم است. فراوان منطق در مثال هایش که باشد شده أخذ موضوع

می کند. روشن را ذاتی معناي از بخشی کدام هر تعابیر این که داشتید ذاتی با ارتباط در تعبیر تا چهار سه شما
حمولإنا» که کرده اند تبیین و گفته اند چنانچه ما می گوییم پس مطلب، دلیل حالا «لکمابوا:»،
حکمی الامر نفس در «یکنفىسالاحكم»، باشد، غریب و نباشد ذاتی اگر اًونغراً»،محمول یکنذا

نیست.
نخواهد نتیجه موجب قهراً «فجباجة»، بود. نخواهد صادقه مقدمه قهراً «فتکناقدمةصادقة»،
ما اًکمابوا:»، لاون» «فجباجة»، چطور کردم عرض که بیانی آن با که می فرمایید ملاحظه شد.
نباشد، ذاتی محمولی اگر اًنعروضهاةشىءآخرورة»، یکنذاأنه» گفته اند چنانکه آن می گوییم
ّامّااعم» دیگر شیئ آن «وذلکالشىء»، می خورد واسطه بالضروره. دیگري چیز واسطه به عروضش بوده
همه است، موضوع از اخص یا است موضوع با مساوي یا است موضوع از اعم یا ،«اوااوعأووا

نمی کنیم. تکرار دیگر ما می آید، مثال هایش چون و می آید مثال هایش بعد صفحه در می زند. را مثال هایش
«ناخذالخصوصیةالتىفىاوعواً»، واسطه اش باشد اعم شما محمول و شما عارض اگر «ونأعمّ»،
«والحكمھاذفىس بود. خواهد لغو شده أخذ موضوع در که خصوصیتی آن أخذ که واسطه اي آن أخذ قهراً
«وناو،ًناوع کاذب. می شود الامر نفس در است موضوع در که خصوصیتی این با حکم ،«الا
«اوی چون است، کاره هیچ واسطه است معروض آن خود موضوع که باشد مساوي اگر ،«سالافى

می خورد؟ درد به کجا پس مساوات قاعده اساویاوٍ»،
نمی خواست. واسطه آوردید، کار در را واسطه این چرا پس

واجب معروض در خصوصیت خذ «ناخذالخصوصیةواجباً»، ما واسطه این باشد اخص اگر ،«نأو»
«بينأنّاحموليجب نتیجه: می شود. کاذب خصوصیت آن بدون حکم ،«ًذوالحكمبدونه» می شود. لازم و
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نباشد. دیگري شیء واسطه به عارض و باشد ذاتی باید محمول اًررضاةشىءآخر»، نذاأنی
یعنی ذاتی که است این در حرف نیست. این در هم مشکلی نیست، این در هم حرفی گفتند. منطقیین را این جا تا
معنی این باشد، مساوي واسطه چه باشد، اخص واسطه چه باشد، اعم واسطه چه کلمه. یک بی واسط، محمول
اعم اگر واسطه گفتیم که بیانی همین به که می فرماید می دهد، ادامه را مطلب دارد طباطبایی آقاي حالا است. ذاتی
داریم، مشکل هم باز بود، اخص یا اعم ما محمول خود نداشتیم واسطه به کار اگر داریم، مشکل اخص، یا باشد

چرا؟
دادي. دروغ دادي، نسبت خاص به که شما است. اعم حقیقت در هم شما موضوع باشد، اعم محمول اگر چون
است موضوع از حصه اي شما موضوع حقیقت در است، اعم ظاهر به شما موضوع باشد، اخص شما محمول اگر

دادي؟ نسبت اعم به چرا پس
است. دروغ باز پس

،«عهأوامونأعماتىيمتنعأنیارضاأنّا» شد روشن این از «ونذلک». می گوید:
چرا؟ باشد، موضوعش از اخص یا باشد موضوعش از اعم اینکه از است، ممتنع ذاتی عارض

اعم اگر زیرا ـ می خواهد! اینجا «که» یک ـ که باشد اعم اگر زیرا «اذناعمرعاوع»، چون
موضوع در که خصوصیتی آن «الخصوصیةالتىفىاوعواً»، موضوع نوع غیر با شود موجود که باشد

داشت؟ مشی در خصوصیتی چه نطق «الاانماشٍ»، گفتی چرا می شود. لغو است،
«الاانماشٍ»؟ می گویی چرا می روند، راه که هم گاوها می روند، راه که هم خرها

«ون محمول، خود نه است محمول از حصه اي موضوع ذاتی «وانماااتىوعةهلاسه»،
موضوعش باشد، اخص شما محمول اگر انموعهةمااوعاوضلاسه»،

خودش. نه موضوع، حصه اي می شود
باشد. مساوي محمول باید حتماً پس «جبأنیناوًاوع»،

است. ذاتی عرض طباطبایی علامه مرحوم نظر به قسم یک و غریب عرض قسمش پنج شد، قسم شش نتیجه:
شدن، زدن به می شود شروع هم مثال ها مطلب این با که بگویند را مطلبی یک می خواهند این جا علامه مرحوم حالا

کجاست؟ مطلب
اعم ما محمول یا ما موضوع جایی در اگر است روشن بود، اعم ما محمول یا ما موضوع جایی در اگر می گویند
موضوع جایی در اگر پس ذاتی. عرض می شود، عرض گرفتیم، است مساوي که را اعم از حصه اي آمدیم ما و بود

ذاتی. عرض می شود عرض گرفتیم، را محمول یا موضوع از حصه اي آمدیم ما و بود اعم محمول یا
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چه؟ مثل استاد:
خیلی اساس دیدم می کردم، نگاه را الاقتباس اساس من مثال. روي افتاد علامه مرحوم این جا است، مثالش این
آن، ذاتی بحث بود 373 صفحه نظرم به بحث این در است، پرمثال خیلی کنند، نگاه اگر عزیزان است. پرمثال

الإقتباس. اساس
شش دار حیوانات کار یا است حیوانی هر کار تنفس می پرسم: شما از من «الحیوانس»، گفتم: اگر من ببینید:

است؟
بر من را تنفس الآن «الحیوانس»، ندارند. تنفس که دارند آب شش که آنهایی است. شش دار حیوانات کار
عرض عرض، «س»، الآن نیست. مراد اعم این اینکه حال و است اعم من موضوع اینکه با کردم بار حیوان

است؟ غریب یا است ذاتی من محمول این جا الآن «الحیوانذریةس»، گفتم: اگر اما است. غریب
موضوع حیوان حیوان، بر بودم کرده حمل بود، حیوان از اخص متنفس گفتم، «الحیوانس» اگر شد. ذاتی

چیست؟ حصه آن که است متنفس موضوع حیوان حصه اي الامر نفس در الامر. نفس در نیست متنفس
عرض بلافاصله «الحیوانذریةس»، گفتم: و دادم تغییر را موضوع اگر حالا است. ریه و شش داراي حیوان

ذاتی. عرض شد
جسمی هر چون می گویم، دروغ دارم می کند. ایجاد سایه جسم «الجسمیلقىال»، گفتم: من اگر دیگر: مثالی
شفاف ولی هستند جِرم جسم ها این که فلسفه اصطلاح به جسم داریم، عالم در ما اجسامی نمی کند. ایجاد سایه
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می کند؟ رد را آفتاب یا می کند سایه ایجاد شیشه نمی کنند. سایه ایجاد لذا هستند،
ایجاد مطلق جسم «یلقىال»، نمی کند، ایجاد سایه اما است جسم شیشه است. جسم اینکه حال و می کند رد
اما است. غریب عرض که متنفس مثل است غریب عرض ظل القاء «یلقىال»، جمله این لذا نمی کند، سایه
در کثیف با عربی در کثیف است. شفاف جسم برابر در کثیف جسم «الجسمالکثیفیلقىال»، بگویم: اگر
است. کثیف همان می گوییم ما که کثیفی عربی در اتفاقاً «الجسماکثیف»، نشود. اشتباه نیست، معنا یک به فارسی
نظیف، غیر یعنی دقیقاً دندانه سه س با کسیف دندانه. سه س با کسیف می گوییم را نقطه سه ث با کثیف ما
ما که چیزي همین به عرب است. دندانه سه س با می گوییم می کنیم، که تلفظ را نقطه سه ث با کثیف ما یعنی
بودن. حجیم داشتن، حجت یعنی کثافت نه اگر دندانه. سه س با کسیف یعنی «ریف»، را این می کنیم تلفظ
غریب عرض «الجسمالکثیف»، براي «یلقىال»، دیگر گفتند طور این اگر «الجسمالکثیفیلقىال»، اینجا

است. ذاتی عرض عرض نیست.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چیست؟ باشد، ذهنتان در علامت این است، مطرح ذاتیت در آنکه ببینید نه، استاد:
باید که می گوید طباطبایی آقاي نخورد، واسطه باید ذاتی در می گویند که است این مشهور البته است. تساوي
قهراً می زنیم. حرف آن روي بعداً که دارد حرف این نباشد. هم اخص و اعم باید محمول خود نخورد، واسطه
اینکه معناي به است الامر نفس در تساوي هم آن است تساوي بودن، ذاتی نماد این که باشد نظرتان در این شما
«اراب ـ است! مثال ـ گفتم: من اگر نباشد. اسناد در مجاز نباشد، «رماإلى» و باشد «ما» حمل

است؟ غراب از اعم یا است غراب با مساوي سیاهی ببینم، است. سیاه کلاغ اسود»،
از یکی سیاه، کلاغ می گویند آنها به همین براي است، سیاه هم خانم ها چادر است، سیاه هم دیگر چیزهاي خیلی

«اراباسود». گفتم: من این جا سیاه. کلاغ می گویند که است این چادري خانم هاي صفات
هم دیگر چیزهاي از خیلی صفت ، نیست برف صفت که سفیدي است. سفید برف ض»، لجأا» گفتم: اگر
«ارابایهطبیعةسوداءاسود»، که گفتیم این جوري می گوید طباطبایی آقاي آمدیم ما اینجا اگر هست.
سیاه این دارد، خودش به مخصوص سیاهی نوع یک کلاغ که بگوییم کردیم، ذکر غراب براي را صفتی چنین
بگوییم است، سفید برف نگوییم مساوي. می شود گرفتیم، نظر در این گونه ما که غرابی به نسبت اسود این جا است.
برایش چون جاها این است. ابیض دارد، خودش به خاص سفیدي نوع یک که است طبیعی یک داراي برف که
بفهمانند را مطلب می خواهند و گفتند جوري این آمدند باشد، داشته اسم که کنند درست کلمه اي یک نتوانستند

نیست. آن از بیش و است مطلب ذکر همان عمده البته،
گرفتیم، نظر در را خاصی حصه یک نگرفتیم نظر در را اعم ما ولی بود اعم ما محمول یا ما موضوع اگر حال هر به

می شود. ذاتی عرض به تبدیل بوده، غریب عرض که عرضی بلافاصله اینجا
یک گرفتن است ممکن «أنّهيمکناخذةمااویةالاعم»، شد روشن جا همین از «ونھنا»،
با مساوي بگیرید، است مساوي که را آن از حصه اي یک بگیرید نظر در را اعم اعم. از است مساوي که حصه اي

چرا؟ چیزي، چه نمی گوید چیست؟،
موضوع ما اعم اگر است. موضوع با مساوي که می گیریم را اعم از حصه اي این است، محمول ما اعم اگر چون
«يمکنأخذةمااویة می فرماید: است. محمول با مساوي که می گیریم را اعم از حصه اي یک است،
بین کند ایجاد تساوي اینکه براي «ساوی»، باشد، مساوي که اعم این از بگیریم را حصه اي یک الاعم»،
باشد موضوع اعم محمول. یا موضوع اعم باشد بوده اگر «اذاناوعاواحمول»، محمول، و موضوع

نمی کند. فرقی جهت این از باشد محمول یا
«وسواداراب»، بیافکند سایه جسم اینکه مثل «وااءالجسمظ»، حیوان در تنفس مثل «سالحیوان»،
آن می شود گرفته «ؤخذالحیوانایایةلاً»، برف بودن سفید مثل اضالج»، و» کلاغ بودن سیاه مثل
عثانیاضاوادواوا» است، کثیف که جسمی «والجسمایکثیف»، است، ریه داراي که حیوانی
اً»، ارضبذلکذاناوی» برف و کلاغ طبیعت از جوشیده که سفیدي و سیاهی طبیعتىارابوالج»،
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ذاتی. می شود وسیله این به عارض
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چرا؟ بکنیم، اکتفا کردم عرض من که مقدار همین به می خواهم اجازه من استاد:
ذاتی اي آن اطلاقات آن از یکی است. اطلاقاتی براي ذاتی باشد شما نظر در ذاتی بخش آن المنطق اگر که چون
این ه۱». اارضهاهعنحثمماعمو» می گوییم: که داریم علم موضوع بحث در ما که است
همین می گوییم علم موضوع بحث در که ذاتی این آیا که است بحثی یک این جا در داریم. آن جا که است بحثی

می کند؟ فرق یا می گوییم این جا که است ذاتی
برایش مستقلی معناي یک را ذاتی آن اگر می کند. پیدا صورتی مسئله این این جاست، که بدانیم ذاتی همین اگر
آقاي چون بپردازیم، باید مسئله این به بخواهد خدا اگر ما و می کند پیدا دیگري صورت مسئله بگیریم نظر در

کجا؟ در دارند، آنجا در ذاتی تفسیر در اختلافی یک مشهور با طباطبایی
علم. موضوع تعریف بحث آن در

مشهور که آنچه ه»، اارضهاهعنحثمماعمو» می گوییم: که علم موضوع تعریف بحث در
باشد، نداشته عروض در واسطه که است عارضی ذاتی عارض می گویند که است این می کند پافشاري آن روي
خود باید باشد، نداشته واسطه باید تنها نه که می گوید ایشان نیست، طور این طباطبایی آقاي می ایستند. این روي
این «اددإمازوجأوفرد»، باشد. مساوي مقابلش با گرچه است. مساوي فقط نباشد، اخص یا اعم هم عارض
«زوجأوفرد»، اما است، اخص تنهایی به گرچه فرد است، اخص تنهایی به گرچه زوج چون است، ذاتی عارض
مرحوم که حرفی آن که می فهمد باشد دستش حساب اگر کسی آن جا وقت آن است. العدد با مساوي مجموعاً
داریم این جا که دارد برهان باب مقدمات در ذاتی تفسیر در نگرشی یک در ریشه می زند آن جا طباطبایی آقاي
همان گفتید، و زدید حرف اخص یا اعم واسطه براي شما که ملاکی همان که بگویند می خواهند ایشان می خوانیم.
ذاتی عارض دیگر عارض این بود، اخص عارضی یا بود اعم عارضی اگر هست. هم اخص و اعم عارض خود در
طباطبایی آقاي به آمده که هر طباطبایی علامه از بعد معمولاً دیگر وقت آن است. غریب عارض عارض، نیست؛
عارض اخص، عارض و اخص لامر عارض بین است فرق که می گویند این ها آن هاست. با هم حق و کرده نقد
ذاتیت در این است، بلاواسطه عروض است، مطرح ذاتیات در آنچه می کند. فرق دو این اعم، عارض و اعم لامر

باشد. نداشته واسطه است،
نشسته، معروض این خاص بر عارض واقعاً عارض اگر ولی است غریب عارض عارض، داشت، واسطه اگر اما
آن چون برمی گردد دعوا آن به این نیست. غریب عارض است، ذاتی عارض این است، اعم عارض عارض، متنها
در داشتم، که اول جلد اسفار تدریس در را دعوا آن من برسیم، هم جایی به و کنیم مطرح حال هر به باید را دعوا
می توانند عزیزان هست؛ هم نوارهایش آن کردم، مطرح مفصل آمده اسفار آغاز در که علم موضوع تعریف بحث

است. شده مطرح کامل آنجا در بحث نظرم به و کنند استفاده و بگیرند
این اسفار اول جلد بر تعلیقاتشان در دارند، بحث آغاز در کفایه بر خودشان حاشیه در را بحث این طباطبایی آقاي
می شود دیده دیگران و طباطبایی آقاي بین اختلافی یک و دارند اشارتی بحث این به هم نهایه در دارند، را بحث
این بر شهرت ولی ندارد، اینکه نه دارد، قائل هم پیشینیان در طباطبایی آقاي از غیر طباطبایی آقاي قول گرچه

کردیم. عرض که است چیزي
طبع در قسمت این دادیم، هم توضیح و خواندیم الآن ما که را کتاب از قسمت این نگذشتیم، بخش این از تا
آقاي شد چاپ کتاب این که بار اولین می دانید که شده چاپ که کتاب طبع آن در یعنی است. نیامده کتاب چاپی
سبع رسائل در است. ایشان توحیدیه رسائل از غیر رسائل این سبع، رسائل عنوان تحت دارند کتابی یک طباطبایی
که کسی این این جا، سبع رسائل بر شده برهان کتاب از که چاپی آن در است. شده چاپ البرهان کتاب خودشان
چاپی طبع آن در می گوید ایشان کرده، درستی کاملاً ترجمه نه و کرده درستی تصحیح نه که است کتاب این محقق
عبارت این تا بخوانیم را عبارت می شود. خوانده این جا الآن که آمده عباراتی این این جا، تا فصل اول از جاي به

دارید؟ همه را حاشیه بحث، ادامه به برسیم بعد تا نماند
افتراق نقاط دارد، اشتراك نقاط گفتیم الآن تا که مطالبی با می خوانیم اینکه کنید: دقت باید ولی است ریز مقدار یک
این اوا»، مولهاذانرھانيجبانیدمةا» بایستیم: می خواهیم را افتراقش نقاط آن دارد. هم
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یعنی باشد موضوع ذاتی محمول است. تعبیر در اختلاف نمی کند، فرقی صدر در خواندیم که اولی جمله با جمله
چه؟

چیست؟ مقابل در حقیقتاً حقیقتاً. باشد ثابت «ایاًلحقةاتاوعوسهلالاره»،
موضوع خود و موضوع ذات براي ـ مجازاً نه ـ حقیقتاً باشد ثابت یعنی بود. اسناد در مجاز هم مجاز مراد مجازاً.

دیگري. امر براي نه
بیرون حالت تا دو از است، چنین این که محمولی است واضح «واوریاناحمولایکذلک»،
ما محمول یا است شده أخذ موضوع حد یعنی تعریف در محمول یا است ما موضوع عین ما محمول یا نیست،

هکذا. و شده أخذ محمول تعریف حد در ما موضوع یا است شده أخذ موضوع موضوع حد در
است. چنین این که محمولی است ضروري و واضح «واوریاناحمولایکذلک»، می فرماید:
است، شیء حد اجزاء از جزئی یا «أوجزءاجزاءه»، است، شیء ذات خود یا «اماسذاتالشىء»،
أخذ که عرضی آن عرضش یا ،«هخذفىیسهأوعرضهالسهوسوکجنسهو»
«سأوسالجنس موضوع آن مقومات از چیزي یا «أوشىءمماته»، موضوع، آن او حد در می شود
این یا من. محمول هم این من، موضوع این کنید، نگاه اگر را بنده دست حال هر به نمی کند فرق ،«أو
از مقومی حد در محمول این یا است. شده أخذ محمول حد در موضوع این یا شده أخذ موضوع حد در محمول

چه؟ یعنی مقوم است. شده أخذ موضوع مقومات
مقومات در شده أخذ موضوع این بالعکس، یا آن، جنس جنس فصل یا آن، جنس فصل یا آن، فصل یا آن، جنس یا
موضوع هست. محمول باشد، موضوع که است ارتباطی است. تنیده هم در ارتباط ارتباط، حال هر به محمول.

نیست. موضوع نباشد محمول هست، موضوع باشد محمول نیست. محمول نباشد
از محمول می گفتیم می کردیم، تعبیر گاهی ما گفتند. تعبیر و بیان چهار به طباطبایی آقاي مرحوم را مطلب همین
باب ذاتی از است اعم برهان باب ذاتی که گفتیم هم قبلاً می گوییم، هم بعداً و می شود کشیده بیرون موضوع دل

ایساغوجی.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

باب در که ذاتی اي آن در کردیم، عرض اول فصل در شما خدمت که ذاتی معانی همان در اینکه به خاطر استاد:
نبود. که تا دو این از غیر فصل، و جنس یا «مااافىماھیةالشىء»، گفتیم: بود مطرح ایساغوجی

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
الجنس. جنس جنس و فصل الجنس، جنس و فصل الجنس، جنس در باشد داخل اینکه شامل آن بر علاوه استاد:
که تفاوتی یک با موضوع، در محمول طرف از هم و محمول در موضوع طرف از هم یعنی طرف، این از نه، یا

می کنیم. تأکید هم ما می کنند، تأکید آن روي را تفاوتش این
«وحملُاارضروضه؛وامافىالحمل که بود مستقیم حمل در گفتیم اینکه «افىالحملاسيم»،
«وامافىالحملانفو خواندید. را منحرف غیر و منحرف حمل قبلاً منحرف. حمل در اما انف»،
«کا:ااحکاان،اجبهان باشد، عارضش بر معروض حمل که حملاعروضرضه»،
«و موضوع. حد در شود أخذ محمول که است این آن در واجب یناحمولمأخوذاًفىاوع»،
امااخذشىءمماتهکجنسههلاً،فلايجوزلالزامهکوناوعاعماحمولکذبالیة».

بعد. جلسه براي باشد شدیم، خسته ما که دارد توضیحی به احتیاج این

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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